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 چکیده
، در اصفهعن یهیمکتب فلسفه تنز عزدهمیاز فلاسفه قرن  یآبعدخعتون لیرمحمداسممع یم

 ژهیوبه ،یالکعف گریبعب روا، به نقد نظرات شممعرنعن د عتیروا لیذ ،یشممرا اصمموف  عف
و  زدهمعیاز فلاسمفه مکتب اصفهعن در قرن  زیپرداخته اسم.  ملاصمدرا ن نیصمدرالمتلله
س.  نگعشته ا یبر اصوف  عف یبوده و شرن هینکم. متععل گذارهیپع ،یآبعدخعتونمتقدّم بر 

 لیو ملاصممدرا ذ یآبعدخعتوننظرات  ،یانتقعد رویکردیبع  یلیتحل-یفینوشممتعرت توصمم نیا
اسمم.  ه ق ن نظر ملاصممدرا،  دهیرسمم جهینت نیو به ا دهیرا بررسمم یروا در الکعف ثیانعد

 یآبعدخعتونفهم آن شده اس.؛ امّع  یبرا لم و  قل بشمر  ی ظم. مقعم روا بع ث نعتوان
روا در  نی  از نظر صدرالمتللهداندیروا را منشمل اختلا  م یمعنع و  عم بودنت اسمم نن  

 دگعهید نیا یآبعدخعتونامّع  س.؛یقعبل  شف ن ی لم اله نیبسمعق. ونود، نز از قر نی 
بعقل اسممم.   ، ه به نظر او دانمدیم یاو در نر م. نوهر یفکر یاز م نمع یرا نمعشممم

 یاز تفعوت م عن ینعشمم یآبعدخعتونملاصممدرا و  یهعدگعهیگف. تفعوت د دیبع یقور لبه
 ه  یونود فیوندت ونود و تعر ،ینر . نوهر یآبعدخعتون  اسممم. هعآن یفلسمممف

در  یو دگعهید نیبنعبرا داند؛یم بعقل را هعو آن ردیپذیرا نم دهدیارائه م نیصممدرالمتلله
  مطرود و مردود اس. یآبعداس.، از نظر خعتون لیدخ یم عن نیا  هیینع

 
  یشرا اصوف الکعف ،ی عف ،یآبعدخعتونروا، ملاصدرا، های کلیدی: واژه

                                                 
:   ،ن،ی ا  قمدانشییه،ه   یو  ع، ف اسییلا  ،تردانشییه ه ا    یو کلام اسییلا  گروه فلسیی  دانشییر،    .1

f.ramin@qom.ac.ir. 
  سئول( )نویسن هa_ostadi@yahoo.com. : ،ن،  ی ا  دانشه،ه قم دانشجوی دکترا  .2
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 مقدمه

ق( 0101محمد بن ابراهیم شـــیرامع مفروه بد صـــدرایم ویمین و م)صـــدرا  م 
مؤسـ  کممت م فایید، ام ممهد سسایی است سد شرکی بر اصلل سایی یااش د است  

ــوی روای س ابوع ذیل اکادیث  ــف یهس ــیراسایی، بد تحهیل و بس ع ت پرداخ د و توس
اد، سهسود صدرایی را بیان مییهسـوی اراهد سرده اسـت  اینان ید تاما دیدهاه خلد در ی

ــله را یی  ذسر  ــهمان م مه م و ییهس ــیارع ام ملارد، دیدهاه دیار مهماع مس بهمد در بس
ام ی)ســود تا یمی نرن یامدهم یی  ام دیار  عآبادخاتلنساد  میرمحمد اســمامیل می

د بشـارکان اصـلل سایی است سد در بسیارع ام ملارد، دیدهاه م)صدرا را نللل یدارد و 
ــر   ــت  وع در ش ــارکان دیار را یی  ساییخلد بر س اب رد  آن پرداخ د اس ، دیدهاه ش

ساد  ها و کدیث ملرد یرر بیان مییـت، یرر خلد را دربـاره آن دیـدهاهبیـان و در یمـا
، چمار روایت آورده و صـــدرایم ویمین نلل ام سایی س اب« باب رو »مرکلم سهیای در 

ه ت ها را مشــاره سرده اســت و وملد این دیدهاهها اهاهشــر  این اکادیث، بد برخی دید
سد رو  را خدا  سســـاییدایـد  ام ممهد، دیدهاه ضـــرورت پرداخ ن بـد بحـث رو  می

دس د سلم سد  دایس د  و مسـیحیایی سد رو  کرـرت میسی را م یی ام خدا  دایادمی
آیــد در « روکی»تفلیر و ممــام ی ســد همــان سردیــد   دایاــدرو  را غیر مخهلق می

َوکِي منِ ییِدِ  ت  وَیوَخ ــدرا، «ذاتی»و  «یوســی»( ام نلیل 92 کجر:  رُّ  اســت  م)ص
، درباره ســـاد آن یی  (  هر دو شـــار  نلل ام بیان و شـــر  هر کدیث670: 6، 0611

 نی  اساادیم یاممای یبررســرر ام لار، یمایاد و ســهســهد راویان را ام یاظماریرر می
 عهابر م)صـــدرا باردامد و اخ )ه عآبادخاتلن عیقدها ییلشــ ار باا دارد بد بررســ

    دییما انیآیما را ب ییملاا

آبادع مخطلط بلده و هالم بد چاپ یرسـیده است، خاتلنسد شـر  با تلمد بد این
ا ام ممت آراع اع ام ممت بررســی دیدهاهش پینــیاداین پژوه هاع اینــان یدارد  ام 
   تلان یام برد  ام ممهد:ا ملاردع را میم)صدر
م) صــدرا یلشــ د آناع رضــا « م) صــدرا یشــر  اصــلل سای»ده یم د درباره مقاید 
سد  یدست آثار پژوهن نی( و ام ا87شماره  8731  ییپا ث،یمهلم کد دی ینـر عاسـ اد

 م واوت است  جد،یبا اثر کاضر ام یرر مح لا و ی 
 یرو  در س اب ایمای ثیاکاد لیذ عآبادادامد، یخسـت شـر  م)صدرا و خاتلن در
ملرد  ساد،یبر م)صدرا وارد م عآبادخاتلنسد  ییهاو سـا ، اشمال شـلدیم یبررسـ
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  ردیه¬ینرار م یابیارم

 . عام بودن تعریف، حقیقت و ماهیت روح 1

اســـم ما  براع هر ا رو  ر 8،ایماییآبـادع ذیـل کدیث اول ام باب رو  خـاتلن
ــت سد رو ، همد ململدات یطیف امم ام مجردات مخهلق یطیف می داید  وع مف قد اس

ــلر را در برمی هیرد  مایاد مقل سد براع مقل و املر یطیف غیر نابل رؤیت و غیرمحس
مجرد، یو  یهمی یا یو  ایسـایی اسـم ما  اسـت  یفای ما  هر چی ع است سد 

ل می ه تنـــخی  تفقـ  ، ذیل کدیث اول: 4دارد  خاتلن آبادع، مخطلط، جشـــلد و نل 
(  وع تواوت ماهلع بین رو  و یو  ناهل ییســت و همد یولر را ذیل ما  رو  090

ــاهد نرآیی تفریف می همة تا ل ایم)»و« تا ل ایم)همة و ایرو »ساد  همچاین باا بد ش
ا بد ام قاد وع، رو  ، مف قد اسـت سد رو  یلما  غیر ام م)همد است و با«بایرو  من امره

ی  در این باب ی امرم و برتر ام م)هـ  اســـت  همان(  اینـــان بد کدیث امام مهی
داید و شامل یولر یاطقد ساد سد رو  ندر را ام اروا  خمسـد میاشـاره و اسـ ااد می

شلد  مایاد رو  ایمان، ایسـایی و املر یطیف غیرمحسـلر سد بر مسـمایی ات ایاضد می
، ذیل کدیث اول: 4هردد  خاتلن آبادع، مخطلط، ج( می2  مـدرجرو  شـــملت و رو

090   ) 
ملردیرر داینمادان « یو »ام  ریسد در نرآن ذسر شده، غ یام یرر م)صـدرا روک

ــت  چرا سد ا یفیمهلم طل ــب بدن نیاس  کدوث بد کادث و م مث ر ها،¬یولر بد کس
ا هسـ اد  بدن م فدد و کادث بد شده است  یولر،  جادیا هابدن ام نلل و واکد رو ، ام 

ا رو  یمی است و نلل ام مسم است و یوظ رو  بد یو  یاطقد  کدوث بدن هسـ اد، ام 
رْیاس مْ ایســـایی اخ  ـــا. دارد  وع در آیـد  لَّ (، 00 امراه:  وَ یقََدْ خَهقَْااس مْ ث مَّ صـــَ

ریا»را مربلط بد رو  و « خهقاا» : 6، 0611صــدرا، داید  م)را مربلط بد مســم می« صــل 
هلید: خداوید اروا  را ساد سد میمطا اشاره می(  سـا  در تویید آن، بد سخن ابن671

ث مَّ سد اشاره بد اروا  دارد و  وَ یقََدْ خَهقَْااس مْ نلل ام امسـاد خه  سرده است، باا بد 
رْیاس مْ  لَّ و مس قل ام  ها است  ام این رو، خهقت رو  را مقدم بر مسمسد مارلر بدن صـَ

                                                 
ِ علر . سیی    1 بِْ  الَلّه م  علر  تُْ أ ب ، ع  و ِ ا تِفِ ففِ َد  ِ  ا رح وِیتُْ ُ  ا سییلام ق وْ ِ ِ ا سییلام ع  ن   ختُْ فرِِ   ِْ  ُ وحِف ف إِذا سیی  هِ ُ و   ق ،ل  ه ذِ  و 

ی  وُ  ا تِفِ ففِ عرِسی  ا رح وِیتُُْ  شی ه د  َدم بن، ب  َی   ا سیلام د ب، ه  و  د ر ه؛ از ا ،م صی،د  علر «  خلْوُق ة    خلْوُق ة  و  ف إِذا س 
( سییلال شیی . ا ،م فر ود: ای   و  و  وحی ک  د  تح ییرت  عرسییی د ر ه شیی   92)حجر:  و  ن   ختُْ فرِِ   ِْ  ُ وحِف
 (.266: 2  2639 خلو  است )کلرنف  

. . د  برخی نقی 2 َِ و  د      ر ،ِ  ف بِِ  د  ََ هی، ب   و  ا یر،  ععبرر شییی ه اسیییت: ُ و   ا یْ   و  ابت ایی و حر،ت او ر   د ب، ه د
 (.979: 2  2639َ  ه است )کلرنی  
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 داید آن می
ا مرکلم خاتلن آبادع شر  م)صدرا را صحیح یمی  هلید: داید و میام 

ا در اینسد: رو  این :اول   ما م)صــدرا اروا   بد صــلرت واکد اســت ید م مث ر  ام 
ــ هد  ــان در مس ــت سد دلیت بر سثرت دارد، مار این سد بر ملااع این ممع( آورده اس

مه ت مارع و سـارع بلدن در ململدات باشد و بد وکدتش یطمد وملد، مملمی  ش بد 
هلید رو  واکد است ی ید  در غیر این صلرت تاانض در س)مش آشمار است  چلن می

 آورد سد م مث ر است  اروا  را می ،و در ادامد
: شـمی ییسـت سد خهقت ایسـان ام یطود، مهقد و سا  مراد است و پ  ام ثاییا  

بخنی، یفل خدا و بد امر ک می او است بخنـد و این صلرتصـلرت می آن، خدا آن را
ــت  مایاد  ،ید امر تمهیوی ــد، یفل خداس در  «تلی اع ایو »و هر آیچد بد امر ک می باش

ه  یَ لََیَّی الْْیَوْ َ  کِینَ مَلْتمِاآید:  ، ذیل کدیث اول باب 4آبادع، خطی، ج  خاتلن اللّ 
 رو ( 

ا در ماهیت و اینـــون میله رو  را مخهلق مریمارمیـابی: هر دو ییهســـ دایاد  ام 
ترع ام تفریف مام آبادعت دارید  همایطلر سد هذشـــت، خاتلنتفریف رو  بـا هم تواو

 دهد رو  اراهد می

 . اختصاص روح به مرتبه خاص 2

ام یرر خاتلن آبادع، رو  موملم مامی اســـت و شـــامل هر شـــیم یطیف امم ام 
سد رو  را منـ   شده ام ریح  شـلد  بر اسـار روای ی ام امامیمجردات و مادیات م
رک و نابل دتلان ی یجد هریت سد یوظ رو  بر هر شــیم یطیوی سد دایســ د اســت، می

   ، کدیث دوم باب رو ( 4شلد  خاتلن آبادع، مخطلط، ج اکسار ییست، اط)ق می
یث ینـــ د ام کساد سد بد اخ )ه ایراد اشـــاره می 8م)صـــدرا ذیل روایت دوم،
  اید، ویی بد کسب باطن و ین د اخروع تواوت میادع داریدطلیفی، شـلید و ام ی  یل 

بدین نرار سد برخی ام مردم، یو    دهدا را در ایلا  مخ هف نرار میتـا مـایی سـد آیمـ
اع در بالترین مرتلد نرار دارد  چراسد یاط  و مدرک مثـایی دارید و یولر مده یکیلای

ــحاب نهلب می دمفقللتا ــان، اص تر ام این دو هلیاد  هروه دیار، برتر و هرامیو بد این
اید و یولر آیما، رو  محض و مقل اید سد بد مقام رو  رســـیدهسســـایی هروهاد و آیما

                                                 
ِ علر . سیی  1 بِْ الَلّه ِ  و  ُ و    نِْ ُ     تُْ أ ب ،ع  ِ  و  ل  ِ ع  ْ  ق وْلِ الَلّه ی؛ از  ا سییلام ع  م  و  عرِسیی  ُ ففِ َد  ، الَلّه ل ق    ِ   خلْوُق ة  خ  ق ،ل  هفِ  ُ وُ  الَلّه

. ح رت فر ود: ت نظو    و  الَلّه ش سیو ه نسی،س سلال 272د  َی  « و ُ و    نِْ ُ » و د عب، ت  ا سیلام د ا ،م صی،د  علر 
 (.266: 2  2639است ک   خلو  است و د  َدم و عرسی خلق ش ه است )کلرنف  
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اد هلید باشصـره شده است، خلاه این سد مایاد بفری ام پیاملران در اول آیریاش این
بفد ام ســیر و ســهلک بد آن دســت یای د  و اوییام و یا مایاد برخی دیار ام پیاملران

 ( 681: 6، 0611باشاد  م)صدرا، 
ما مطابقت پردامد و میآبادع بد رد  این دییل میخاتلن ســا  هلید سد دییل با اد 

ما این اســت سد ایســان بد کدع سد بد تواوت یلمی ماجر ها م واوتاد یدارد  چراسد مد 
نلا داریم سد اس فمال هر سدام  بیستدرمد یو  و  مارچشلد و دییل این است سد می

در ایراد م واوت اسـت و سلب تواوت یی  همین است  در مین کال یو  سهی ایمی سد 
شـــلد سد این ملارت یاشـــی ام کرست . بد اللّ ه دارد شـــامل همد یولر میاخ  ـــا

رد(  است  خاتلن آبادع کرست ملهرع را نللل یدا آشمارملهرع است سد بط)ن آن 
د اســت  در  همچاین این مســ ه م اخ  ــا. رو  بد مرتلد خاصــی ام روکایی ت و تجر 
کایی سد رو  اسم ما  براع اشیام یطیف است چد مادع و چد روکایی باشد  خاتلن 

، کـدیـث دوم بـاب رو (  باـابراین خـاتلن آبادع رو  را مربلط بد 4آبـادع، خطی، ج 
براع آن موملم مطه  ناهل اســت سد بر مســم داید  چرا سد مرتلد خاصــی ام یو  یمی

د دســ یابی بد یمم رو  شــلد  ام این رو، در مین کال سیطیف مادع و مجرد اط)ق می
ایاارد و آن را مربلط بد مقام خاصـــی داید، این یوظ و موملم را مام میرا منـــمل می

مد تل درا باهیرد  بر خ)ه وع، م)صل میاداید و بر همین اسـار بد م)صدرا اشمیمی
م آن است و هر ترین مقاداید سد رو  ماییی  وملد، یو  را داراع مراتلی میبد تنـم

یابد، م  بادهان خا. ام اوییا یا ماریان بد ک   ام آیجا سد یوســـی بـدان دســـت یمی
تلان کرست ملهرع، سـلب اخ )ه یولر و سا  ایجاد مراتب وملدع آن است، می

رینـــد در دو ملااع یهســـوی م)صـــدرا دارد  کرست  هوت مخایوت در این مســـ هد،
ترع و تنمیمی بلدن وملد( سد خاتلنمله  مخایف است  آبادع با آن بد شد 

 . مخلوق بودن 3

طل  یرر م)صـدرا تحی ر مقلل بامث شـده اسـت سد بین مسهمایان اخ )ه شلد 
ــت یا خیرو و ب ــؤال براع مؤمنسد آیا رو  مخهلق اس ایطاق پیش د همین دییل، این س

(  همچاین باید 678: 6پرســـید  همان،  آمـد سد در روایت مذسلر ام امام صـــادق
وکِيدر آید « روکی»هوت اضاید  یْ  د  وَ یوَخَْت  ییِدِ منِْ ر  (، ام یل  92 کجر:  یإَِذا سَلَّ

 شـرایت اسـت و درسـت ییست سد هو د شلد بد این مهت، رو  مخهلق ییست  امام
لدید: چلن رو  در آدم دمیده شـده است، پپ   مخهلق است و روکی در این باره یرم

مَرْیمََ وَ  وَسهَمَِ  د  أیَقْاها إیِیسد در کرـرت میسـی دمیده شده است یی  با تلمد بد آید 
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وٌ  ماِْد      ( مخهلق است 070 یسام:  ر 
یرر  سد رو  مخهلق اســت، امدر این ای اید سد س)م امامما میم)صــدرا در این

هم وملد  رمخهلقیاروا ، رو  غ نیدارد سد مممن اســـت در ب نیدلیـت بر ا یموملم
موملم مخایف،  (  یفای اینــان با تلمد بد672: 6، 0611 م)صــدرا، داشــ د باشــد 

ا خلد ت ـــریح میاک مال وملد رو  غیر مخهلق هم می ساد سد دلیت موملم دهد  ام 
ت نرار هیرد ضــفیف اســت و صــ)  ییســت سد بدون شــلاهد ا خاتلن و نراهن کج    ام 

 و امما  دارید سد دلیت موملم اصـــ) مف لر ییســـت  مهلید مهماآبادع در یقد آن می
موملم اصــ) دلی ی یدارد سد بخلاهد کجت هم وانع شــلد  چد کجت ضــفیف و بهمد 

خــارج ام یمم این روایــت اســـت و « رو  غیرمخهلق وملد دارد»چـد نلع، و ملــارت 
د بد این :اک مـال اســـ اـاد سرد  خاتلن آبادع لان بـد اینتیمی د سهمان(  ایل د با تلم 

ما یدارد و تاما بد بیان اک مال ضــفیف آن ب ه ساده سردم)صـدرا یی  اصـرارع بر این اد 
 تلان هذشت است، ام این اخ )ه می

ی ـایجی سـد ام مجمل  این روایـات و یررات ذیـل روایـت اول سایی در باب رو   
یرملدید، رو   سد امام صــادقسد در وههد اول همچااناســت تلان دریایت، این می

سد مقام آن ام تمام مخهلنات غیر ا یم د دیار، مرمت رو  اســت و اینمخهلق اســت  ام  
شــلد سد مهم و مقل بنــر براع یمم آن تر اســت و این مقام امرم بامث میام مرش بال

ــاید ب لان این روا ــد  ش ــیحیان در ییاتلان باش د رر هریت سیت را در مقابل دیدهاه مس
دایاد  باابراین کرـرت اشاره یرملدید سد روکی سد در هاید میرو  را م و خدایان سـد

ع یی  همد اروا  را کرـرت مسـیح یی  دمیده شد، مخهلق است  م)صدرا و خاتلن آباد
ممن اســـت رو  یماید سد ماما م)صـــدرا اک مایی را مطر  می اید،مخهلق دایســـ د

ا اک مال آن ضـفیف است، سد ایل د خاتلن آبادع غیرمخهلق هم وملد داشـ د باشـد  ام 
ت با این اک مال مخایوت می  ساد بد شد 

 . امکان شناخت روح4

و   منِْ أمَْرِ رَبِّي وَما أ وتیِ  مْ بد یرملده خداوید  با تلمد ام یرر خاتلن آبادع، ن لِ ایرُّ
بد مهت مخوی بلدن کقیقت رو  و تفدد و پراسادهی   (،80 اسرام:  نهَیِ)  منَِ ایفْهِمِْ إلَِّ 

اش هیای ای دربار، بهمد تاما مهم دســـتیایتتلان بدان دســـت ایلا  و سیویت آن، یمی
آبادع، این اسـت سد او ام مایم امر اسـت ید خه   پ  سـؤال ام آن مای  ییست  خاتلن

 ، ذیل کدیث اول باب رو (  4خطی، ج 
داید  هر چاد مف قد اســـت سد م)صـــدرا یی  سنـــف ماهی ت رو  را دشـــلار می
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پلشی ام آن یی  غیرمممن است  بد باور وع، خداوید شون رو  را بال برده است و چنـم
د بد ویسد خداهلیدتلایاد بدان دســت یاباد  همانشــان یمیمخهلنات بد مه ت مهم ایدک

و   منِْ أمَْرِ رَبِّي وَما أ وتیِ  مْ منَِ ایفْهِمِْ إلَِّ نهَیِ)  پیـاملرش یرملد:  ( 80 اســـرام:  ن لِ ایرُّ
سد اشـــاره بد مهم ایدک بنـــر دارد  م)صـــدرا روایت مریلمی ام سمیل بن میاد را یقل 

ررت بد او خلاسـ د اسـت تا یوسش را بد او بنااساید  ک ساد سد ام امیر مؤماانمی
خلاهی بنـااسیو سمیل سؤال سرد: اع مللع من، یرملد: اع سمیل! سدام یو  را می

ع یلاتید، مار م  یـ  یو  وملد داردو یرملد: اع سمیـل! چمار یل  یو  داریم: یامید
ها پاج نلا و دو ع ایمید، و هر سدام ام اینع ندســـید و سهیدع کیلایید، یاطقدکســـیـد

ع ایمید، داراع نلاع بقام در یاا، یفیم در شـــقام، م   در ذ ل، یقر در ویژهی داریـد  سهید
هاع رضا و تسهیم را دارد و ملدأ آن ام خداوید است و غاا و صـلر در ب) اسـت و ویژهی

وَ یوَخَْت  ییِدِ منِْ سد خداوید م فال یرملد: هردد  با تلمد بد اینبد ســـلع او یی  بام می
وکِي طْمَ اَِّة  ارْمِفيِ إیِی( و 92 کجر:  ر  یَّة   یا أیََّ  مَا ایاَّوْ   ایمْ  یةَ  مَرْضـــِ  رَبِّكِ راضـــِ
دارد سد کقیقت رو  سهید ایمید را و ســا  بیان می 8 ( مقل سل اســت98 - 97 یجر: 

تلایاد درک سااد و این مرتلد ام رو  اســـت سد ملرد اخ )ه نرار م  ماریان باللّ ه یمی
سد بقاع آن ملرد اتواق است  مخهلق اسـت یا غیرمخهلقو در کاییهری د اسـت سد آیا 

چلن ام امر خدا اســت و هر آیچد ام امر خدا باشــد، بانی اســت  باا بد این اخ )ه، امام 
وٌ  ماِْد   وَ سهَمَِ  د  أیَقْاها إیِییرملدید: رو  در  (، رو  خه  شــده 070: یســام مَرْیمََ وَ ر 

سد چرا امام این رو  را بد این دو پیاملر یســلت داد، بد این ندر آدم و میســی اســت  ای
اع مهت اســت سد رو  آیما در اول ایجادشــان با ایجاد ایمی وملد یای د اســت و واســطد

   همچلن پدر مسمایی کذه شده است 

 . نحوه نفخه روح 5

آبادع ذیل کدیث ســـلم، یوا را یولذ شـــیم یطیف در درون شـــیم دیار خاتلن
اع سد در امماق آن شــیم یولذ ساد و بر آن اکاطد یابد و همد ام ایش هلیدبد  دایدمی

و   ، ذیل کدیث ســـلم ام باب رو (4را بـد مـایمیت دربیاورد  خاتلن آبادع، خطی، ج 
م)صـدرا مف قد اسـت سد اهر یوا بد مفااع کرست هلا باشـد سد بد وسیهد آن چلب و 

ســـت و رو  مایاد هلا در ماایذ آن در هیرد  پ  بـدن مـایاـد ذغال اذغـال آتش می
شــلد و در ی یجآ آن، یو  روشــن کرست اســت و یوا ســلب اشــ فال رو  بخارع می

شـلد و روشـای آن با یلر رو  امرع است  باابراین یوا صلرت و کقیقت دارد  پ  می
                                                 

 . ای  ح یث  ا شرخ ب ،یی ) ه( د  کت،َ کشهول خود َو ده است.1
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ام اب ار یوا بد داخل ماولخ یید اســت تا آتش روشن شلد و  صـلرتش، خارج سردن هلا
ت در ملرد ک  تفایی محال اســت  ویی ی یجد و مســلب در ملرد او محال این صــلر

 سد یرملد:ییســت  هاهی مارلر ام ســـلب، ی یجد و اثر م رتب بد آن اســـت  مایاد این
 ْه  مَهیَمِْم بَ اللّ  مْ ( و 04 مجادید:  غرَـِ (  صــلرت غرب، 061 امراه:  یاَیْ قََمْاا ماِْم 

اســـت و ی یجد آن ه)ک یا مخمی یملدن یا  یلمی تاییر در یو  شـــخ  م ـــلایی
م)مت سسی است سد ملمب غرب شده است  پ  در ملرد ک  تفایی، مارلر ی یجد 

تلان هوت در ایاجا مارلر ام یوا، غرـب و ای قام اسـت ید خلد غرب و ای قام  پ  می
 ی یجد یوا است، هر چاد بر صلرت یوا یلاشد 

 هلید سد کقیقت یوا، ایاضد یلر سر  مرده و میصـدرایم ویمین بد این مقدار اس وا ی
رو  مهلع ایمی بر نایب یطیف مف دل م لامن اســت  یفای رو  کیلایی براع ییرــان 
یلر مقهی و یلر ایمی نابل اسـت  مایاد نللل شـیند براع ییران یلر کسی ام خلرشید 

ـــدرا،  رو  امهی   (  در وانع دو یوا داریم: یوا رو  ادیی و یوا680: 6، 0611 م)ص
لرت ساد و یوا ادیی صون ی بدن در تسـلید و تفدیل م اج باشد، یو  بر آن ایاضد می

هیرد  در این تسلید و یوا رو  ادیی، ایسان مس ح  است سد بر نلاع کیلایی سرور می
هردد و بر مرش رو  بخارع با خ)یت خدا در ممین بدن، مســهف شــلد  همچاین رو  

ا ساد  بهااام تسـلید و تفدیل اخ)ق بر یو  ایاضد می -اسـتسد ام امر خد-مهلع هم 
ابد، یها را میاین تسـلید و یوا رو  امهی، ایسـان اس حقاق ماینیای خداوید در آسمان

هردد هیرد و بر مرش یو  یـاطقـد سهید مســـهف میملرد ســـجـده م)هـ  نرار می
ام مایم دیار است و هیرد سد رو  مهلع (  سـا  ی یجد می681: 6، 0611 م)صـدرا، 

ــت و ام آیجا سد باد ملارت  ــت  او مایاد باد، داهم در کرست اس مرمر آن در این مایم اس
ام هلاع م حرک اســت، رو  یی  بد اســم ریح یاماذارع شــده اســت  در ایاجا س)م 

شـلد سد یرملد: رو  ام ریح منـ   شده است  سا  مایاد این سد یممیده می امام
ــد  ــیده باش ــتو یرملد: چلن اروا  با ریح سســی پرس ــده اس ــ   ش سد چرا ام ریح من

ما  هسـ اد  ومد مجایسـت یی  مانو کیات بلدن هر دو است: رو  مانو کیات هم
 ( 687داهمی اخروع و ریح مانو کیات ماقطع دییلع  همان: 

اهر یوا در یات بد مفااع کرست سردن باشـــد، ام آیجا سد  8ذیـل روایـت ســـلم

                                                 
ِ علر 1 بِْ  الَلّه ِ  و  ل  ِ  -لام ا سیی. سیی    تُْ أ ب ، ع  ِ ع  ْ  ق وْلِ الَلّه و   ُ ت ی   و  ن   ختُْ فرِِ   ِْ  ُ وحِف -ع  ا ا نِ خُْ ف ق ،ل  إنِِ ا رح رك ٌ  ک رفْ  ه ذ 

یحِ  ةِ ا رك ْ     ظْ  ُ  ع  ل  ، أ خْر  یحِ و  إنِمِ  ُ   ِ   ا رك ت قِ اسْم  مكف  ُ وح،  أِ نُِ  اشیْ ، سیُ یحِ و  إنِمِ  ا   ک ، رك ،ف   أِ نِ اأْ ْ و  ، أ ض  یحِ و  إنِمِ  ة   لِرك ،نسِ  ُ  ُ ج 
ول   ِ    سییُ ، ق ،ل   بِ رتْ   ِ   ا بْرُوُتِ ب رتْفِ و   رِ  ا ِ ک م  ،لْرِِ اأْ ْ و  ل ی سیی  ا   ،هُ ع  ِ  أِ نُِ  اصییْ ب ،هِ  إِ  ی ن  سْییِ لرِلفِ و  أ شییْ ِ  خ  سییُ َ  و  کُ ح ا رح ِ  ذ  

َ    خلْوُ    ِ ؛ از ا ،م صیی،د  علر  ذ   برِ     ُ  َ رْبوُ نوُ   ُ یْ        و  ا سیییلام د   و د نهونهی ن خ   و  ب، عول  ب  َی    صییْ
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وَ شلد سد مفااع کقیقی آید ع مسـم است، این سؤال مطر  میهاکرست ام ویژهی
وکِي ( چیسـتو چرا سد رو ، مسـم ییست و ماطلع در 80 اسـرام:  یوَخَْت  ییِدِ منِْ ر 
 مسم یی  ییست 

تلان بد این سـؤال داد این است سد رو  هر چاد اصل ملهرش ام پاسـخی سد می
ا مراهر و تجهی مســم دارد و اویین مرمر آن در بدن، بخار هایی در این مایم ییسـت  ام 

یطیف اسـت سد در یطایت و ام دال مایاد مرم آسـمایی است و بد آن، رو  کیلایی یی  
اید  در کایی سد رو  امر ربایی ام مایم امر اســـت  پ شـــمان و داینـــمادان مهلم هو د

می، پ ششـااسـاد  باابراین، این رو  تجربی ام یو ، همین مسـم یطیف یلرایی را می
بد  داهم در کال تاییر و تلدیل اسـت  این همان مسم هلاهی م حرک است سد امام

 (   680: 6، 0611آن اشاره یرملد  م)صدرا، 

 . از عالم امر بودن 6

یم د دیار م)صــدرا درباره شــون رو ، این اســت سد با اشــاره بد مایم امر و خه ، 
: یو ، نهب، مقل، رو  و ســـر   مایم امر را دایدمایم غیب یا امر را داراع پاج کلار می

یل ، مرش،  اید  مایاد رو ، مقل، نهم،داید سد براع بقام خه  شـــدهاوییـات مرامی می
مایم امر این اسـت سد ملهر ندســی اســت و بدون واسطد  عبمنـت و ممام  مهت بقا

یم  »هردد و مایاد مایم خه  ایجاد می  «منِ شَیم  ل »آیریده ینـده است، بهمد « منِ شـَ
و   منِْ أمَْرِ رَبِّي(  سا  ملارت 680: 6، 0611اسـت  م)صدرا،  ( 80 : اسرام ن لِ ایرُّ
داید  بد این مفاا سد آن ام مایم امر و بقام اســت، ید ام مایم خه  و یاام را تفریف رو  می

را براع خلد داید، بهمد واضح است سد خداوید رو  و ام این یرر، رو  را داراع ابمام یمی
خه  سرده است و مهم بنر را بدان دس رر یمرده است  در وانع، رو  در مین بساطت 

س  ییســـت، مار با تفریف اع ام وملد بلدن، نابل سنـــف و تفریف براع هی و مرتلد
هیرد  ام این روســت سد درباره ندم یا کدوث ایمی سد هلیت رو  ام امر خدا ینــوت می

 آن اخ )ه شده است  

 . ماهیت روح بخاری 7

ام یرر م)صـدرا، روکی سد مانـو کیات ابدع و اخروع است، ید در داخل بدن بد 
                                                 

( سیلال کرد. ح یرت فر ود:  و   ،نن  ب،د  تیرا است و از ای  سبه هم اسم  58)اسیراس:  ن   ختُْ فرِِ   ِْ  ُ وحِف
  همجنس ب، ب،د هستن  و ای  ک  ب  خودش اض،ف  کرده است  ب  علت  و  اسیت؛ نون از  یح گرفت  شی ه است و ا وا

ود: و ب  یهی از  سیییو ن  فر « برتی»ه، فر ود: ای از خ،ن گون  ک  برای خ،ن برگ ی ن َن بر سییی،یر ا وا  اسیییت؛ هم،ن
 (.  261: 2  2639  ی خلوقی عیت ع برر   بر است )کلرنه،  صنو  و  ی ثن  و هر ؛ ب  هر ح،ل  هم  ای «خلرلی»
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ومد مم وج شــدن و ید در خارج بد ومد ملایات اســت  همچاین ید م   ــل بد بدن 
ــمی و  ــاه بد املر مس ــ)کیت ات  ــل ام آن  چلن ام تمام آیچد ص ــت و ید ماو  اس

ایی و ما ه است  دو طره ضد ام آن ما وی است  مداسـامع ام املر مسـمی را دارد، خ
مایاد یه  سد ید سـرد اسـت و ید هرم یا مایاد مماد سد ید مایم است و ید ماهل و هر 
دو طره ضـد ام آن ما وی اسـت  ویژهی دیار این سد ممت یدارد و ام ات ال بد مسم 

ــت  میرا مرن خلد یو   ــت  بد طلر مطه  مرن ییس ــوت یا کهلل در آن ما ه اس ص
 ( 681: 6، 0611شلد  م)صدرا، است و م   ف بد صو ی یمی

ا مراهر و بنابراین  ام یرر م)صـدرا هر چاد اصل ملهر رو  ام این مایم ییست  ام 
ــت سد بد آن، رو  تجهی ــم دارد و اویین مرمر آن در بدن، بخار یطیف اس هایی در مس

 ست اید و رو ، امر ربایی ام مایم امر اکیلایی یی  هو د

ــ ااد بد س)م امام ــد رو  را ریح می خاتلن آبادع با اس دایاد و ام ممت سد رین
ــ الاط می ــت، اس ــت با آن، کیاتلخش اس ــو کیات ابدع و مجایس ساد روکی سد مان

اخروع اســـت یـد در داخل بدن بد ومد مم وج شـــدن و ید در خارج بد ومد ملایات 
سد خاتلن آبادع کقیقت کایی اســت، م  ــل بد بدن یا ماو ــل ام آن هم ییســت  در

مقامات، کد  دایـد سـد اممـان تجـدید یدارد  چراسد ذات درمات وهلیـد میرو  را این
ا اید سد ام شــفهد ب رهی هری د شــدهیمســایی یدارد و اروا  بنــر همچلن چراغی اید، ام 

اد هایی با هم دارید و هر سدام ام اروا  بنـرع و م)ه  داراع مقام مفهلمی هس تواوت
 ، ذیل کدیث سلم ام باب رو ( 4آبادع، خطی، ج  خاتلن

آبادع و دیدهاه بســـف وملدع ما ب لان تنـــابمی بین س)م خاتلنشـــاید در این
داید، در مین کایی سد وملد م)صـــدرا یـایـت، آیجا سد وع اروا  را داراع مقاماتی می

سد وع در برابر این تلان ملضـــع ســـخ ی داید و ام این رو، میهمد آیما را ی  چی  می
ملااع م)صـــدرا ات خاذ سرده اســـت را تفدیل یملد  هر چاد وع اصـــ) این تنـــابد را 

 پذیرد یمی
داید سد نابل دمیده خـاتلن آبادع رو  بخارع را مســـمایی و مالع آن را نهب می

شــدن در بدن مســمایی اســت و در این صــلرت مالع ادراسات و تفق)ت ایســان نرار 
بـا یوا امر روکایی مجرد م واوت اســـت و ماایات دارد  چرا سد آن امر،  هیرد و اینمی

ن تلاداراع شـرایت و مرمت اسـت و ام بخار نهب کیلایی برتر است و این برترع را می
پ  ام خه  رو  دایست  همین  (04 مؤمالن:  یَ لَارَکَ اللّ ه أکسـن ایخَایقِیندر آید 

هلید سد چلن ید آن طلر سد م)صــدرا میمرمت و مهل یی  بامث ســؤال شــده اســت، 
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رو  مسم و ماطلع در شیم ییست، محل سؤال وانع شده است  خاتلن آبادع، خطی، 
 ، ذیل کدیث سلم ام باب رو (  4ج 

شــاید در ایاجا لمم باشــد مخ  ــرع ام دیدهاه م)صــدرا در باب رو  بخارع بیان 
شلد  م)صدرا ناهل است سد رو  یطیف بخارع  واضـحشـلد تا مفااع ماطلع بلدن آن 

ــایی  ــهی براع یو  ایس ــت و در وانع، بدن اص کامل نلاع ادراسی و تحریمی باطای اس
اســت  یفای رو  بخارع، ظملر و ننــر براع یو  اســت و محل و مالع آن در ایســان، 

ملدأ ی دی  براع کیات بدن است  اما  نهب صـالبرع است  رو  بخارع کیات بخش و
یات در رو  بخارع، ذاتی ییســت، بهمد تلفی ومرضــی اســت و ســرچنــمد کیاتش، ک

یو  ایمید اسـت سد ذاتا  کی  است  یطایت این رو  سلب شده است تا ب لاید بد آسایی 
در ماوـذهـاع م ـــب ایســـان یولذ یماید  باابراین مارلر ام ماطلع بلدن در مســـم 

مهماع مهم البدان وانع منـــخ  شـــد و در وانع این همان اســـت سد ملرد تحقی  
شـلد و با رو  مجرد سد ام ملضل  هاع مهم ایمی است، م واوت است  براع تلضیح می

 بین ر رک: م)صدرا، ایملدأ وایمفاد(  

 ءبا دیگر انبیا . تفاوت خلقت روح پیامبراکرم8

اید یی  مخوی دایس د برخی دچار خطا شـده و مهم رو  را ام کرـرت رسلل
ممل بد مرتلد و مقام کرـــرتش اســـت  چرا سد وملد و کقیقت ذاتی  سد این یمایت

پیاملر، همان رو  امرع اسـت  پ  چالید بر ذات و یوسـش مهم یداشـ د باشد، سد در 
(و! این صـــلرت یمی د  یقََد مَرَهَ رَبَّد  تلایـد بد پروردهارش مفریت یابد  مَن مَرَهَ یوَســـَ

ا خداوید بر مفریت رو  درمایده اید، پ  امخ)ی  چلن بـد مقـام رو  یرســـیـده اید  ام 
ِ مَهیَْكَ ما ت یماده است:  کرـرت رسـلل ه وَ مَهَّمَكَ ما یمَْ تمَ نْ تفَْهمَ  وَسانَ یرَْل  اللّ 

(، بد همین مه ت اسـت سد ون ی یملد ام آن کررت در ملرد رو  006 یسـام:  مَریِما  
هنان است، سـؤال سردید، کررت سملت یرملد و ما رر وکی ماید  تا آیچد در کد تفق 

 بد آیما بالید 
ــت، یم د دنیقی  در یرمایش امام ــده اس ــی خه  ش سد رو  اللّ ه در آدم و میس

را بد آدم و میسی مقید سرد و مطه  بیان یورملد  « خه  شده»یمو د اسـت و آن ایامد 
  یفای من «ینِ سات  یلَی ا  وَآدم بیَنَ ایمامِ وَایطِّ »یرملد:  مه ش این اســت سد پیاملر

سد آدم هالم خه  ینـــده بلد  اروا  همای ام رو  پیاملر آیریده پیـاملر بلدم  در کایی
اید و رو  آن کرـرت، اصـل اروا  اسـت و ام این رو، ام  الروا  یامیده شده است  شـده
طلر سد ( و همان689: 6، 0611هلید سد یل  محولظ، أم  ایم اب است  م)صدرا، همان
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أبلالْروا  و خهیوة اللّ ه  ابلایلنـر و خهیود خدا در ممین اسـت، کررت رسلل آدم،
 در مایم اروا  است 

باابراین، رو  خهیود خدا و مامع صــوات ذاتی خداوید م فال ام ممهد صــوت مهم، 
کیات، ندرت، اراده، سـمع، ب ـر، س)م و بقام است و مسم، خهیود رو  و مامع صوات 

آیریده شـــد، تاما خدا بلد و چی   ون ی رو  پیاملرآن اســـت  بدین صـــلرت سد 
دیارع غیر ام خدا یللد تا رو  بد آن یســلت داده شــلد یا اضــاید هردد، بهمد رو  یلی، 
ــار، در ک   ــ ین چی ع بلد سد ندرت امیی ایمی بدان تفه  یایت  و بر همین اس یخس

ساد سد آدم میآمده است  و ون ی خداوید اراده « روکی»آن کرـرت، اضـاید تنریوی 
یْ  د  وَ یوَخَْت  ییِدِ دمد: را خه  ساـد و رو  در او بدمد، همان رو  یلی را می لَّ یإَِذا ســـَ

وکِي (، براع همین اســـت سد یرملد ام روکم دمیدم و یورملد روکم 92 کجر:  منِْ ر 
را دمیدم  چلن روکی سد در آدم دمیده شد، همان رو  یلی یللده است، بهمد م لید ام 

آیریده شــده اســت  شاهد  آن بلد  همچاین اسـت سد اروا  اولد آدم ام رو  یلي
)یةَ  آن، آید  هدَ  منِْ ســـ  ـــْ وکِدِ ث مَّ مَفَلَ یسَ اه  وَ یوَاََ ییِدِ منِْ ر  لَّ  منِْ مام  مَمِین  ث مَّ ســـَ
یاََوخَْاا ییِدِ منِْ »ایس)م یرملد: ( است  همچاین در ک  رو  میسی مهید2 -8 سجده: 
وکِاـا بلده اســـت سد بد  (، یوخـد براع ملرهیل و رو  ام رو  یلی09 تحریم: « ر 

ما یت و شره کقیقت رو ، مردم ام درک شـون ایمی اضاید شده است  بد مه ت بهادع 
 -686: 6، 0611(  م)صــدرا، 80 اســرام:  وَ ما أ وتیِ  مْ منَِ ایفْهِمِْ إلَِّ نهَیِ)  آن یاتلایاد: 

684 ) 
وٌ  ماِْد  »مارلر ام ملارت  بنابراین ــت و هم در ، رو «و ر  ــت سد مخهلق اس اللّ ه اس

د ایراد ام کیث ین د طلیفی، شلید آدم و هم میسـی دمیده شده است  درست است س
اید  ویی بد کســـب باطن و ینـــ د اخروع تواوت میادع با هم دارید  مقام و ام ی  یل 
بد مه ت شــرایت و اول ململد بلدن، بســیار والســت  بد طلرع سد  پیاملر اســ)م

 ساـد سـد آدم را خه  ساد و رو  در او بدمد، همان رو  یلی راون ی خـداویـد اراده می
دمد  همچاین باید هوت بد مهت بهادع ما یت و شره کقیقت رو ، مردم ام درک می

آن یـاتلایاد  در کقیقت، رو  در مین بســـاطت و ململد بلدن، نابل سنـــف و تفریف 
 براع هی  بنرع ییست، م  ام طری  مهم ایمی و براع آن س  سد خدا بخلاهد 

 را. نکاتی در باب اشکالات خاتون آبادی بر ملاصد9

در ادامد، براع تحهیل بین ر آراع م)صدرا، یماتی در ملرد اخ )ه ملایی اینان با 
 شلد  آبادع مطر  و ملایی صدرایی تحهیل میخاتلن
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ساد، ممـده اشـــمالتی سد مرکلم خاتلن آبادع بر م)صـــدرا در ایاجا مطر  می
ملد یا اصــایت رینــد در اخ )ه ملایی یمرع این دو ییهســله دارد  ام ممهد اصــایت و

ماهیت، اشـ راک مفالع یا یوری وملد، تنمی  وملد، وکدت وملد، کرست ملهرع 
 و امیان ثاب د، ساخیت مهت و مفهلل  

ام آیجا سد خاتلن آبادع ییهســـلیی برخاســـ د ام مم ب تا یمی شـــیا رملفهی 
تلری ع اسـت، همچلن اس اد خلد ام ممت یل  و سل  ایدیند با م)صدرا یاصهد دارد  
او با یررید کرست در ملهر بد شـدت مخایف است  همچاین اط)ی  وملد را بر وملد 

ــ راک یوری میو ممماات بوامب  ــ ااد بد سداید  چااند یحل اش د کمیم تلری ع با اس
، تمس  سرده است «ک  تفایی را هست ید بد هس ی سد مممااتاد»نلل کمماع هاد 

ی است سد خاتلن آبادع م وثر ام این مم ب (  باابراین طلیف997: 0، 0626 آشـ یایی، 
 در این ملارد با م)صدرا بد مخایوت باردامد 

تردیدع ییسـت سد اصـل اصـایت وملد همایاد هر اصل یهسوی دیار، ی  سهسهد 
یلامم و پیامدهایی دارد سد بر آراع یهســوی ییهســله اثرهذار اســت  مســ هد تنــمی  

ــایت وملد هســ اد  سســی سد بد درک وملد یا اشــ راک مفالع آن ام آثار و یلا مم اص
یابد، بد سیویت شملل و بساطت آن یی  وانف درسـ ی ام مفااع اصایت وملد دست می

 خلاهد شد  همچاین بحث وکدت وملد یی  بد این اصل ارتلاط دارد  
ی و  کمما و ی)ســود ایمی بد ســد تنــمی  ناهل شــده اید: تنــمی  مامی، خاصــ 

ی  رک: دیاای تنــمی  مامی ملارت اســت ام  ( 996-999: 6، 0672ی، خا.  ایخاصــ 
تنــمی  در موملم وملد و ململد بر کســب اخ )ه صــدق آن بر م ــادی  و تواوت 
کمـل آن بر ایراد بـد اویلیـت و غیر اویلیت و      این اخ )ه در م ـــادی  و تواوت در 

 هردد ایراد بد تلاین در ماهیات بام می
ی، ملارت اســت ام ا خ )ه در کقیقت وملد  این اخ )ه بد تمام تنــمی  خاصــ 

ذات ییسـت و م م ذات یی  بد شـمار یمی آید  میرا اخ )ه بد تمام ذات مس ه م تلاین 
شلد  چاایمد اخ )ه بد وملدات اسـت و این نلل در یرر م)صـدرا مردود شااخ د می

ع ومد برام م ذات یی  مســـ ه م ترسیـب اســـت و ترسیـب در کقیقـت وملد بد هی 
 صدرایم ویمین نابل نللل ییست  

تنـمی  خا. ایخاصی ملارت است ام اخ )ه در کقیقت وملد، ویی ید کقیقت 
ــمی ، اخ )ه بد  در مقابل موملم، بهمد کقیقت در مقابل ظل و مم   در این یل  تن

 تلاین ییست، بهمد تواوت میان ظل و ذع ظل، اصل و یر  یا شلح و ذو شلح است 
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سد تنــمی  ایلامی دارد و بر همین اســار یی  وکدت وملد و شــلد منـاهده می
دایاد و چی ع سد مقابل شــلد  برخی سثرت را در مقابل وکدت میسـاخیت تفریف می

ـــد  برخی یی  سثرات را ملهلم دیارع نرار بایرد، هره  یمی تلایــد ام ســـاا آن یلــاش
اید سد بر این مقیدهدایاـد و غیر وکـدت وامـب ایلملد را نللل یـدارید  هروهی یی  می

سثرات ملهلم ییســ اد، بهمد تجهیات واکد هســ اد و تجهی در مقابل م جهی نرار یدارد 
و بین تجهی و م جهی یا ظاهر و مرمر، یلمی ســاخیت و یاایای تحق  دارد  بر اســار 
ملااع یمرع م)صـدرا سد ناهل بد تنمی  است، این ساخیت و یاایای ام یل  یاایای 

 آید  اب میتنمیمی بد کس
این سـاخیت و مااسـلت میان ململدات، همان چی ع اســت سد ملمب اش راک 
موملمی آیما شـده اسـت و ام ایاجا اخ )ه اش راک مفالع وملد با اش راک یوری آن 

ساد و ناهل اســت سد ک ی سســایی سد هردد  م)صــدرا ام نلل خلد دیا  میآشــمار می
دهاد بد اشـــ راک مفالع وملد ی لا می مامر اشـــ راک مفالع وملدیـد، یـاخلدآهاه

(  میرا اهر ململدع با ململد دیارع بد طلر سهی بیااید و غیرم ااســـب 901 همـان: 
باشــد  چاایچد مخایوان ســاخیت ناههاد(، اشــ راسی بین ململدات یخلاهد بلد و با ی  

د ت سهاع یامحدود و غیرم ااهی روبد رو خلاهیم بلد  باابراین لمم اســســهســهد موملم
نلل اشـــ راک مفالع وملد و کمـل تنـــمیمی وملد بر ململدات پـذیری د شـــلد 

 ( 61: 0م، 0222 م)صدرا، 

 گیرینتیجه

تلان دریایت، این سد آیچـد ام مجمل  یررات ذیل روایت اول سایی در باب رو  می
یرملدید، رو  مخهلق اســـت  اما یم د دیار،  در وههـد اول همچاایمد امام صـــادق

سد مقام آن ام تمام مخهلنات غیر ام مرش بالتر اســـت و این اســـت و این مرمت رو 
شـلد سد مهم و مقل بنر براع یمم آن یاتلان باشد  شاید ب لان این مقام امرم بامث می

هاید روایـت را مقـابـل دیدهاه مســـیحیان در یرر هریت سد رو  را م و خدایان ســـد
روکی سد در کرــرت مســیح یی  دمیده  دایاد  باابراین کرــرت اشــاره یرملدید سدمی

 شد، مخهلق است 
آبادع مف قد اســت سد رو ، اســم ما  یطیف اســت سد شــامل مادیات و خاتلن
شــلد و دییل تواوت یررات در این ممیاد یی  همین اســت  چرا سد شــامل مجردات می

 شلد همد این ملارد ذسر شده می
وٌ  مِاْد  »ام ملارت در روایت دوم، یرر م)صـدرا این است سد مارلر  ، رو  اللّ ه «و ر 
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اسـت سد مخهلق اسـت و هم در آدم و هم میسـی دمیده شـده است  درست است سد 
اید  ویی بد کسب باطن و ین د اخروع ایراد ام کیث ینـ د طلیفی، شـلید و ام ی  یل 
بد مهت شــرایت و اول ململد بلدن،  تواوت میادع با هم دارید  مقام پیاملر اســ)م

ساد سد آدم را خه  ساد و رو  در ار والســت  بد طلرع سد ون ی خداوید اراده میبســی
دمد  همچاین باید هوت بد مهت بهادع ما یت و شـــره او بدمد، همان رو  یلی را می

کقیقـت رو ، مردم ام درک آن یـاتلایاـد  در کقیقت رو  در مین بســـاطت و ململد 
یست، م  ام طری  مهم ایمی و براع آن بلدن، نابل سنـف و تفریف براع هی  بنـرع ی

داید، باابراین س  سـد خـدا بخلاهـد  ام آیجا سد خاتلن آبادع رو  را اســـم ما  می
داید و این یرر م)صدرا را یاشی ام کرست اخ  ـا. آن بد شـی ی روکایی را مای  یمی

 داید سد ام یرر او باطل است ملهرع می

آن را من   شده ام ریح  است سد امام در روایت سـلم، بد یوظ رو  اشـاره شـده
داید  چلن اروا  با ریح همجا  هسـ اد و ومد مجایســت آیما، مانو کیات بلدن هر می

ــو کیات ماقطع دییلع  روکی سد  ــو کیات داهمی اخروع و ریح مان ــت: رو  مان دو اس
د مانـو کیات ابدع و اخروع اسـت ید در داخل بدن بد ومد مم وج شدن و ید در خارج ب

ت مف قد اس آبادعومد ملایات اسـت، م  ـل بد بدن یا ماو ـل ام آن هم ییست  خاتلن
 هاع یولر با هم، داراع مقام مفهلمی است  سد کقیقت رو  با وملد تواوت

مارلر ام صــلرت در روایت چمارم این اســت سد خداوید آدم را بر صــلرت یســلت 
ه اســـت و هر م هی ام ام ام، در ذات ایمی بـد مجمل  مایم، ترتیب و یرم آن خه  سرد

رین تیسـلت خاصی با خداوید م فال نرار دارید  یسلت خداوید بد مایم، برترین و شریف
ها اســت  باابراین خداوید رو  را بر ســایر صــلر مخ هف بره ید  یفای بر ســایر یســلت
ایلملدها، ترین مممنهـایی سد در مایم وملد دارد و ام آیجا سد رو ، شـــریفیســـلـت

برترین مخهلق و ب رهلارترین ملهر در مایم اســـت، آن را بد خلد یســـلت داد  خاتلن 
آبادع مف قد اســت این سد یســلت یو  بد بدن را مایاد یســلت خدا بد مایم بداییم، ام 

ــت سد در ی یجد آن سثیر بد واکد می ایجامد و ام آیجا سد او یررید باب وکدت وملد اس
 داید یدهاه م)صدرا را دچار اشمال میرا نللل یدارد، د« وکدت وملد»

ــدرا و خاتلن آبادع بد دییل تواوت بد طلر سهی باید هوت تواوت دیدهاه هاع م)ص
ــت  خاتلن آبادع کرست ملهرع، وکدت وملد و تفریف وملد  ــوی آیما اس ملایی یهس

ر ب داید و باابراین تمام یررات مل ایها را باطل میپذیرد و آنصـــدرایم ـویمین را یمی
  ساداین ملاا را رد می
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